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با نام اسـتكبار، مصداق اتم اسـتكبار يعني اسـتكبار جهاني و مواليد نامشـروع 
آن بـه ذهـن متبادر م‌یشـود؛ غافـل از اين‌كه هركـدام از مـا در درون خود يك 

فرعـون داريـم كـه اگـر فرصت یابـد، ما را بـه جنگ با خدا مي‌كشـاند.
متواضـع  و  صـادق  خـدوم،  مديـران  همـه  بـه  احتـرام  بـا  سـياهه  ايـن 
جمهوري‌اسالمي‌ ايران به رشـته‌تحرير درمي‌آيد و در مقام انكار خدمت‌هاي 
صادقانـه نيسـت؛ مرقومـه ذیـل فقط فراينـدي را گوشـزد مي‌كند كـه اگر با 
آن مقابله نشـود برآيندي جز مديريت اسـتكباري در قالب حكومت اسالمي 

داشـت.  نخواهد 
انقلاب‌هـا بـه طـور معمول و يا هميشـه واكنشـي از توده‌هـاي مـردم در برابر 
كنـش ظلم‌محـور حكومت‌هـا هسـتند كـه بـا پيش‌آهنگـي نخبـگان آغـاز 
مي‌شـوند و هزينـه آن را مـردم م‌یپردازند تا شـعارهاي عدالت‌محور انقلاب‌ها 
محقـق شـوند، اما متاسـفانه پـس از مدتي با فاصله‌گرفتـن از شـعارهاي خود، 
همـان رونـد حكومت‌هـاي گذشـته را در پيـش مي‌گيرنـد و بـاز ايـن مـردم 
هسـتند كه هزينه‌هـا را پرداخته‌اند و تغيير محسوسـي در اداره جامعه، مديريت 
سـرمايه‌ها و موقعيت‌هـاي اجتماعـي و اقتصـادي و دیگـر مؤلفه‌هـاي عدالت 
احسـاس نمي‌كنند؛ هنوز هم جامعه داراي طبقه شـاه و گدا، اشـراف و ضعيف 

و كدخـدا و رعيـت اسـت و هنـوز بار فقر بر گرده مردم سـنگيني مي‌كنـد؛ و با 
كمال شـگفتی به چشـم خـود مي‌بينند كه هنـوز مؤلفه‌هايي غير از انسـانيت، 

محور ارزش‌گذاري انسـان اسـت.
در آغـاز انقلاب‌هـا همـه خـود را خادم ملـت مي‌دانند و از خدمـت به محرومان 
و رفـع تبعيـض و نابرابـري مي‌زننـد و آن‌قدر فضاي پـس از انقالب را رؤيايي 
ترسـيم مي‌كننـد كـه گويي بهشـت موعـود نفس‌كشـيدن در فضـاي همين 
انقالب اسـت؛ امـا به‌مرور زمـان اوضـاع تغيير مي‌كنـد و تصويري كـه مردم 
مي‌بينند، غير از آن تصوري اسـت كه از پساانقلابشـان داشـتند؛ آن مديراني كه 
از طبقه مسـتضعف برخاسـته بودند رنگ اسـتكبار به خود مي‌گيرنـد و آرام‌آرام 
به مسـتكبراني بدل مي‌شـوند تا راه حاکمان ستمگر گذشـته بدون رهرو نماند.

صيرورت دفعي و انقلاب به دقت فلسـفي و از لحاظ عقلي محال اسـت و اين 
مسـتضعفانِ بـه قـدرت رسـيده يك‌بـاره و در يك‌لحظه به حاكمان مسـتكبر 
تبدیل نمي‌شـوند، بلکه طي يك فرايند از آرمان‌هاي خود دسـت مي‌كشـند و 

راه گذشـتگان را پيش مي‌گيرند؛ سـير اين فرايند چگونه اسـت؟
از "حـب الدنيـا رأس كل خطيئـه" كـه دليـل مفروض اسـت بگذريـم؛ فرايند 

اسـتكبار مديـران را مي‌تـوان بـه شـرح زيـر در نظـر گرفت:

فرايند استكبارمديران 
در پسا انقلاب‌ها

عبدالصالح شمس‌اللهي 
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  حس تمايز 
احسـاس تمايز از اقشـار دیگر و حس برتري بر ديگران، نخسـتین گام استكبار 
مديـران اسـت؛ توهم برتري و برگزيدگي باعث مي‌شـود تا انسـان بـراي خود 
شـؤوني در نظـر گيـرد و در گـذر زمان ديـده حقارتش به دیگران تقويت شـود 
و بـه خـود اجـازه دهد كـه براي حفـظ اين تمايز از خـط قرمزها عبـور كند. در 
منـش پيامبراكـرم)ص( كه خاص‌تريـن موجود عالم و مصطفاي خدا و اشـرف 
مخلوقـات بود و هسـت، اثـري از اين حس تمايز ديده نمي‌شـود؛ ملامحسـن 

فيض‌كاشـاني درباره پيامبر)ص( مي‌نويسـد:
 او كسـي بـود كـه در بالاترين منصب‌ها نشسـته بود اما با همـه اين علو مقام 

بيش‌ترين تواضع را نيز داشـت.1 
نحـوه نشسـتنش در مجلـس به‌گونـه‌اي بـود كـه اگـر كسـي وارد مي‌‌شـد از 
چينش جلسه نمي‌توانست پيامبر)ص( را بشناسـد و در لحظه ورود، اولين جايي 
كـه خالـي بود مي‌نشسـت. اين سـادگي به حـدي بود كـه دسـتاويز مخالفان 
پيامبـر)ص( نيـز قـرار گرفتـه بود و مي‌گفتنـد اين چـه پيامبري اسـت كه غذا 

مي‌خـورد و در بازارهـا راه مـي‌رود: 
عَامَ وَيَمْشِي فِي الْسَْوَاق2ِ وَقَالوُا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأكُْلُ الطَّ

در نظـر آن‌هـا شـخصي كـه قرار اسـت در اين مقـام و منصب قرار گيـرد، بايد 
چون پادشـاهان خدم و حشـمي داشـته باشـد و چون سالطين آمد و شد كند؛ 
غافـل از اين‌كـه پيامبـر)ص( آمده اسـت تـا اين عناويـن و هيمنه‌هـا را در هم 

بكوبد. 
حس‌تمايـز دقيقـا همان چيـزي بود كه ابليـس را از بهشـت راند؛ قـرآن كريم 

دربـاره حـس تمايز ابليـس مي‌فرمايد:
  قـالَ یـا ابلیـسُ ما مَنَعَک انَ تَسـجُدَ لمِا‌خَلقَتُ بیِـدَىَّ اسَـتَکبَرتَ امَ کنتَ مِنَ 

العالیـن قـالَ انَا خَیـرٌ مِنهُ خَلقَتَنى مِـن نار وخَلقَتَـهُ مِن طین.3
گفـت: اى ابليـس! چه چيز مانع تو شـد كه بر مخلوقـى كه با قدرت خـود او را 
آفريدم سـجده كنـى؟! آيا تكبّر كردى يا از برترين‌ها بـودى؟! ابليس گفت: من 

از او بـر تـرم چرا كه مـن را از آتش خلق نمـودي و او را از خاك!
امـام راحل)قدس‌سـره( كـه ايـن خطـر را در كمين انقلاب اسالمي ايـران نيز 
مي‌دي،د بارها در سـخنراني‌هاي خود سـعي در شكسـتن اين حس داشـتند و 
حتـي در بيانات مختلـف، مسـؤولان را بدهكار مردم معرفي مي‌كردند. ايشـان 
در ديـدار هيـأت دولتِ‌ وقت و گروهي از مسـؤولان، كارگـزاران را مديون مردم 

معرفي  کـرده، فرمودند: 
 اولیـای ما هسـتند ایـن پابرهنه‌ها و پایین شـهری‌ها به اصطلاح شـما! این‌ها 
ول‌ینعمـت ماهـا هسـتند. اگـر این‌ها نبودنـد ما یـا در تبعید بودیم یـا در حبس 
یـا در انـزوا، این‌هـا بودنـد کـه همـه مـا را از ایـن مسـائل نجـات دادنـد... این 
طبقـه هسـتند کـه بـه مـا الان منّـت دارنـد و از اول منّـت داشـتند... این‌ها ما 
را آورده‌انـد و ویکـل کرده‌انـد، آورده‌انـد وزیـر کرده‌انـد و رئیس‌جمهـور کرده‌اند، 
این‌هـا ول‌ینعمـت مـا هسـتند. بایـد از ول‌ینعمـت خـود قدر‌دانی کنیـم و به او 

خدمـت کنیم.

و گاه بـا بيـان معرفتي خود اين نكته را گوشـزد مي‌كردند كه "ما همه هيچيم، 
هر چه هسـت اوست"

امـا متاسـفانه پس از انقالب و به‌ویژه پـس از جنـگ و آغاز دولت كارگـزاران، 
ايـن حـس تمايز به شـدت بـالا گرفـت و آرام آرام و چه‌بسـا به‌سـرعت روحيه 
برابري و مسـاوات با مردم از بين طايفه‌اي از مسـؤولان جمع شد و پرستيژهاي 
مديريتـي و ژسـت‌هاي خـاص جاي يك‌رنگـي و تواضع را گرفـت؛ مديران به 
جاي آ‌ن‌كه گردنشـان در برابر مردم كج باشـد، سينه‌هايشـان سـپر شد تا آن‌جا 
كـه حـالا بـدون رعايت پروتكل‌هـا و بروكراسـي‌هاي اداري امـكان ملاقات با 
يـك مديـركل و يا وزير و وكيل فراهم نمي‌شـود و رعايت دیسـپلین خاص هر 
جايـگاه لازمـه ارتباطات با مديران اسـت؛ دوره كارگـزاران را مي‌تـوان آغاز دوره 

اسـتكبار برخي مديران در جمهوري اسالمي ايران نامید.

  پيدايش هويت، عناوين و شؤون كاذب 
در هـر انقلابـي پس از ظهـور حس تمايز و برتري در مديران، شـؤون گوناگون 
و عناويـن كاذبـي شـكل مي‌گيرد كـه اين عناوين و شـئون، هويتـي دروغين 
را بـراي افـراد مي‌سـازد و بـه ايـن واسـطه رونـد اسـتكبار مديران يـك گام به 
جلـو پيـش مـي‌رود. در ابتـداي انقلاب‌ها عناوين افـراد، رنگ و بـوي خدمت و 
تواضـع دارد؛ مـردم ولي‌نعمت‌انـد و مسـؤولان نوكر مـردم، مردم آقا و سـرورند 
و مديـران و كارگـزاران خـادم آن‌هـا؛ امـا پـس از مدتـي آنان كه بـراي انقلاب 

و تحقـق آرمان‌هـا جان‌فشـاني كردنـد، مي‌شـوند يقه‌چرك‌هاي لبوفـروش و 
بي‌شناسـنامه‌هاي بي‌سـواد، و خادمان ملت تبديل مي‌شـوند به آقايان مديركل 
و رؤسـاي والامقامي كه اسمشـان را بدون القاب و اوصاف نبايد بياوري؛ تا قبل 
از ايـن و در اوایـل هـر انقلابي دسـت مديـران براي يـاري مـردم دراز و  قامت 
مديـران بـراي بوسـيدن دسـت مردم خـم مي‌شـود؛ امـا پـس از این‌‌كه حس 
تمايـز و عناويـن كاذب و روح اسـتكباري آمد، اين‌بار اين قامت مردم اسـت كه 

براي بوسـيدن دسـت درازشـده مسـؤولان بايد خم شود.
نكتـه قابـل توجـه اين اسـت كه اين عناويـن و شـؤون كاذب در خـود مديران 
منحصـر نمي‌شـود و به صورت هرمي گسـترش می‌یابد و هركـس بتواند خود 
را به‌گونـه‌ای بـه مديـران و صاحبان منصب متصـل كند، مي‌تواند عنـوان و يا 
شـأني ويـژه بـراي خـود بسـازد و اين‌جا مبـدأ پيدايـش آقازادگي اسـت، اين‌جا 
همان‌جایـي اسـت كه عناوينـي چون بـرادر رئيس‌جمهور، پسـر وزيـر، خواهر 

نماينـده مجلس و ده‌هـا عنوان ديگر متولد مي‌شـود.
مقـام معظـم رهبري)حفظـه‌الله( دربـاره گسـترش هرمـي اين عناويـن كاذب 

مي‌فرماينـد:
بعـد از آن‌كه اسالم، اشـرافیت را قلع‌وقمع كـرده بود، یك طبقه‌ اشـراف جدید 
در دنیـای اسالم بـه وجـود آمد. عناصـری با نام اسالم، با سـمت‌ها و عناوین 
اسالمی پسـر فلان صحابی، پسـر فالن یار پیغمبر، پسـر فلان خویشـاوند 
پیغمبـر در كارهـای ناشایسـت و نامناسـب وارد شـدند، كـه بعضـی از این‌هـا، 

اسم‌هایشـان در تاریـخ ثبت اسـت.5

در آغـاز انقلاب‌هـا همـه خـود را خـادم ملت مي‌دانند و از خدمت به محرومان و رفع تبعيـض و نابرابري مي‌زنند و آن‌قدر 
فضـاي پـس از انقالب را رؤيايـي ترسـيم مي‌كننـد كه گويي بهشـت موعود نفس‌كشـيدن در فضاي همين انقلاب اسـت؛ 
امـا به‌مـرور زمـان اوضـاع تغييـر مي‌كنـد و تصويري كـه مردم مي‌بينند، غيـر از آن تصوري اسـت كه از پساانقلابشـان 
داشـتند؛ آن مديراني كه از طبقه مسـتضعف برخاسـته بودند رنگ اسـتكبار به خود مي‌گيرند و آرام‌آرام به مستكبراني 

بدل مي‌شـوند تا راه حاکمان سـتمگر گذشـته بدون رهرو نماند.
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  تقويت روحيه اشرافي  
مديرانـي كـه نسـبت بـه سـايرين احسـاس برتـري مي‌كننـد و در دام هويت 
دروغيـن گرفتـار شـده‌اند در سـير قهقرایي خود گام سـوم فاصلـه از ارزش‌ها را 
برمي‌دارنـد و به روحيه اشـرافي مي‌رسـند. آن‌كه خود را برتـر از ديگران مي‌داند 
و بـراي خویـش جايگاهي بيش‌تـر از بندگي خـدا و خادمي ملت در نظـر دارد، 
بايـد به‌گونـه‌ای ايـن تمايـز و شـأن را نشـان دهـد و اين‌جا ولد نامشـروعي به 
اسـم اشـرافيت پا بـه عرصه وجـود مي‌گـذارد. نمايان‌ شـدن روحيه اشـرافي و 
ظهـور مظاهـر آن به‌واقـع نقطـه انحـراف نمايي انقالب به سـايرين و نقطه 
جدایـي مـردم از زمامداراني اسـت كه در سـايه حس تمايز و هويـت دروغين و 

خودسـاخته به اشرافيت رسـيده‌اند.
اميرالمؤمنيـن علـي)ع( در دوران زعامـت خـود بـه شـدت با اين روحيـه مبارزه 
مي‌فرمـود و زندگـي هركـس از منتسـبان به حكومت ايشـان بوي اشـرافيت 
مي‌گرفـت خانـه آرزوهايـش را بـر سـرش ويـران ميک‌ـرد؛ آن‌گاه كـه شـنيد 
عثمان‌بن‌حنيـف در مجلـس اشـراف حاضـر شـده اسـت، بـا آن‌كـه پيرمردي 
باسـابقه و از دوسـتان حضـرت بود، او را به‌شـدت مورد عتاب قـرار داد و برايش 

نوشت: 
ای پسـر حنیـف! شـنیده‌ام، مـردی از متمکنـان اهـل بصـره تو را بـه مهمانی 
فراخوانده و تو هم دعوت او را پذیرفته و به سـرعت به سـوی آن شـتافته‌ای، در 
حالـی کـه طعام‌هـای رنگارنگ و ظرف‌هـای بزرگ غـذا یکی بعـد از دیگری 
پیـش تـو قرار داده م‌یشـد. مـن گمان نمک‌یـردم تو دعوت جمعیتـی را قبول 
کنـی کـه نیازمندان‌شـان ممنـوع و ثروتمندان‌شـان دعـوت شـوند. بـه آن‌چه 
م‌یخـوری بنگر )آیا حلال اسـت یا حرام؟(.... آگاه بـاش! هر مأمومی امامی دارد 
کـه بایـد به او اقتدا کنـد و از نور دانـش او بهره گیرد، بدان امام شـما از دنیایش 
بـه همیـن دو جامـه کهنـه و از غذاها بـه دو قرص نـان اکتفا کرده اسـت. آگاه 
باش! شـما توانایی آن را ندارید که چنین باشـید، پس لااقل مرا با ورع، تلاش، 

عفـت، پایک و پیمـودن راه صحیح یـاری دهید.6 
و يـا آن زمـان كـه مطلـع مي‌شـود شـريح قاضي خانـه‌اي بـه 80 دينـار طلا 
خريده اسـت، او را احضار فرموده و از صحت و سـقم خبر جویا م‌یشـود و پس 
از آن‌كـه شـريح خريد ايـن خانه مجلـل را تاييد مک‌یند، با بيـان عتاب‌گونه به 
گونـه‌اي شـريح را بـه يـاد مرگ و قيامـت انداختند كـه فكر زندگي اشـرافي از 

سـرش پريد.7
متاسـفانه روحيه اشـرافي و اشـرافيت با توجيهات خوش رنگ و لعاب ديني در 
جمهوري اسالمي ايران نيـز از آورده‌هـاي حاكميت جريان كارگـزاران بر امور 
اجرایي كشـور اسـت. تا پیش از شـكل‌گيري اين جريان، اشـرافيت لكه ننگي 
بـراي مديران بود و انتشـار خبر زندگي اشـرافي يك مدير، رسـوايي بـراي او به 
حسـاب مي‌آمـد تـا این‌كـه در آبان 69 رئيس‌جمهـور وقـت و امام‌جمعه موقت 
تهـران در حركتـي خلاف فضـای عمومي از لزوم تغيير ظاهر متدينان سـخن 
گفـت و به‌تلويـح از آن‌هـا خواسـت تـا كمـي ظاهر خـود را جهان‌پسـند كنند؛ 
او بـه ايـن ميـزان بسـنده نكـرد و در تريبـون نماز جمعـه ساده‌زيسـتاني را كه 
هنوز گرد فقر بر چهره‌هايشـان نمايان بود، به‌كنايه به زهدنمايي، زهدفروشـي 
و ريـا متهـم کـرد. چـراغ سـبزهاي اين‌چنينـي بـه افراد باعث شـد تـا در يك 
بازه‌ زماني كوتاه، ساده‌زيسـتي حاكم بر كشـور به مسـابقه اشـرافيت و تجمل 
تبدیـل شـود، مديرانـي كـه تـا ديروز بـا پيكان سـاده بـه سـر كار مي‌رفتند به 
دنبال بنزهاي آلماني و پژوهاي فرانسـوي افتادند و خانه‌هاي سـاده به كاخ‌هاي 
اشـرافي مبـدل شـدند، بـه مـرور تفرج‌گاه‌هايي كـه طاغوتيان به سـبب آن‌ها 
مـورد لعـن و نفرين مردم قـرار گرفته بودند، بـه تفريح‌گاه برخي سـردمداران و 
كارگزاران تبدیل شـدند و آنان كه زماني در سخنراني‌هايشـان شـاه را به سـبب 
ايـن اسـتراحت‌گاه‌ها عيـاش مي‌خواندند حالا خـود اوقات فراغتشـان را در اين 

مكان‌ها مي‌گذراندند. در خاطرات مرحوم حجت‌الاسالم هاشـمي آمده اسـت: 
قرار گذاشـته بودیم برای اسـتراحت با آقای موسـوی اردبیلی به نوشـهر برویم. 
آقـای میرحسـین موسـوی گفتند کـه آن‌جا محل دنجی هسـت... بخشـی از 
اعضای خانواده با ما بودند... معلوم شـد بخشـی از باغ کاخ شـاه اسـت... بچه‌ها 
را بـه تماشـای هتل انقالب – هایت سـابق‌– بردنـد؛ م‌یگفتند خیلی مجلل 

است.8
مقـام معظم رهبري)حفظه‌الله( كـه انقلاب را چون انقلاب‌هـای دیگر در خطر 

اشـرافيت مي‌ديدند درباره اشرافيت مسـؤولان چنين مي‌فرمايند:
جلوی اشـراف‌یگری باید گرفته بشـود؛ اشـراف‌یگری بلای کشـور است. وقتی 
اشـراف‌یگری در قلهّ‌هـای جامعـه به‌وجـود آمـد، سـرریز خواهـد شـد بـه بدنه؛ 
... جلـوی اشـراف‌یگری بایـد گرفتـه بشـود. رفتار مسـؤولین، گفتار مسـؤولین، 
تعالیمـی کـه م‌یدهنـد، باید ضـدّ این جهـت اشـراف‌یگری باشـد؛ کمااینک‌ه 

اسالم این‌جوری اسـت.9

  رانت‌خواري و و يژه‌خواري  
اشـرافيت برخاسـته از حـس تمايـز و عناويـن كاذب، خـرج و برج‌هـاي زيادي 
دارد كـه بـه اقتضـاي روح اشـرافيت روز‌بـه‌روز بـر دايـره آن افزوده مي‌شـود و 
فـرد، خواهـان امكانات، موقعيـت و رفاه بيش‌تر مي‌شـود؛ اين خـرج و برج‌ها و 
ارضـای ايـن حـس زياده‌خواهي بـه طور معمـول از راه‌هاي قانونـي و با حقوق‌ 
عـادي و درآمدهاي متعارف قابل تامين نيسـت؛ اين‌جاسـت كه بـا تقويت روح 
اسـتكباري، مديران برخاسـته از انقلاب‌هاي مردمي به سـهم‌خواهي از سـفره 
انقلابشـان بلنـد مي‌شـوند و بـا همـه چيـز اعـم از موقعيت‌هـا و منصب‌هـا و 
امالك و دارایي‌هـاي كشـور، مالكانـه برخورد و هـر گونه كه بخواهنـد در آن 

تصـرف مي‌كنند. 
متأسـفانه از هنگامی كه حرف سـازندگي در كشـور مطرح شـد، به سبب تفكر 
ليبرال‌سـرمايه‌داري حاكـم بـر دولـت سـازندگي بـا توجيه‌هـای گوناگونی اين 
رانت‌خواري‌هـا و ويژه‌خواري‌هـا عـادی جلـوه داده شـد؛ تـا آن‌جـا كـه رئيـس 

دولـت وقـت در توجيـه ويژه‌خواري‌هـا و اختلاس‌هـا مي‌گويـد:
این‌قـدر بحـث از اختالس و دزدی نکنیـد و روحیـه مـردم را خـراب نکنیـد. 
وقتک‌یـه مـا کی سـدی را م‌یسـازیم و مثلًا ده میلیـارد خرج مک‌ینیم، ممکن 
اسـت از قِبَـل آن، ۵۰۰ میلیـون هـم اختالس شـود، اما این سـد برای کشـور 

م‌یمانـد و هیچک‌ـس نم‌یتوانـد از ایـن سـد اختالس یـا دزدی کند.10
ايـن منـش را با منـش اميرالمؤمنين علـي)ع( در  برخـورد بـا ويژه‌خواري‌هاي 
برخی منتسـبان به حكومت مقايسـه كنيـد؛ برای نمونه هنگامـی كه حضرت  
از دسـت‌اندازی ابن‌عبـاس، فرمانـدار ايشـان در بصـره، بـه بيت‌المال آگاه شـد، 

برايش چنين مي‌نويسـد: 
از خـداى بتـرس و امـوال ايـن قـوم را بـه آنان بازگـردان، كه اگـر چنين نكنى 
و خداونـد مـرا بـر تو پيـروزى دهد، با تـو كارى خواهم كـرد كه در نـزد خداوند 
معـذور باشـم. بـا ايـن شمشـير، كـه هـر كـس را ضربتـى زده‌ام بـه دوزخش 

فرسـتاده‌ام، تـو را نيز خواهـم زد.11
رانت‌خـواري و ويژه‌خـواري ممـزوج بـا  اشـرافيت، از ديده‌هـاي مـردم پنهـان 
نمي‌مانـد و در اندك‌زمانـي همـگان فاصلـه طبقاتـي پيش‌آمـده را احسـاس 
مي‌كننـد و حاصـل اين، چيزي جز دلسـردي مردم از انقلابشـان نيسـت. مقام 

معظـم رهبري)حفظـه‌الله( بـا توجـه به ايـن موضـوع مي‌فرمايند:
مسـأله‌ دیگری که از موجبات واگرایی و دلسـرد شـدن مردم اسـت، تبعیض‌ها 
و فرصت‌هـای اختصـاص داده‌شـده بـه اشـخاص اسـت کـه گاهی مشـاهده 
م‌یشـود. بالاخـره مـردم مطّلع م‌یشـوند و دشـمن هم کـه جنگ روانـی با ما 
دارد، از ایـن مسـائل اسـتفاده مک‌ینـد. من البتـه نم‌یخواهم مثال بزنـم و خودِ 
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شـما امثله‌ فراوانش را م‌یبینید. هرجا هسـتید، نگذاریـد این تبعیض‌های مُبان 
و فرصت‌هـای اختصاصـی کـه بـرای بعض‌یها پیـش م‌یآید، وجود پیـدا کند؛ 

به نظر من درسـت نیسـت.12

  قانون‌گريزي و قانون‌ستيزي 
رانت‌خـواري و ويژه‌خـواري كـه محصـول اشـرافيت ناشـي از هويـت دروغينِ 
برخاسـته از حس برتري و تمايز اسـت با مانعي به نام قانون روبه‌رو اسـت، گام 
بعدي در تثبيت روحيه اسـتكباري در مديران، معضلي به اسـم قانون‌گريزي و 
يا ورژن تكميل‌شـده آن يعني قانون‌سـتيزي اسـت. از دیدگاه مديران مستكبر، 
قانـون بـراي ديگـران اسـت و يـك مديـر يـا كارگـزار حكومتي شـخصيتي 

فرا‌قانـون اسـت و به‌واقـع قانـون بايد خـود را بـا او تنظيم كند.
جـرج ارول در رمانـي بـه نـام قلعـه حيوانـات كـه در سـال ۱۹۴۵ مالیدی در 
انگلسـتان در اعتراض به اسـتبداد طبقه حاکم شـوروی منتشـر شـد، انقلابي 
را ترسـيم مي‌كنـد كـه بـا شـعارهاي عدالت‌خواهانـه آغاز شـد و به انحـراف و 
اسـتبداد حاكمـان انجامیـد. اين رمان دربـاره گروهی از جانوران اهلی اسـت که 
در اقدامـی آرمان‌گرایانـه و انقلابی، صاحـب مزرعه)آقای جونـز( را از مزرعه‌اش 
فـراری م‌یدهنـد تـا خـود اداره مزرعه را به‌دسـت گیرنـد و "برابـری" و "رفاه" 
را در جامعـه برقـرار سـازند. رهبری این جنبـش را گروهی از خو‌کها به‌دسـت 
دارنـد، ولـی پـس از مدتی این گـروه جدید نیز به رهبری خوکـی به نام ناپلئون 
همچـون آقـای جونز بـه بهرهک‌شـی از حیوانات مزرعـه م‌یپردازنـد و هرگونه 
مخالفتـی را سـرکوب مک‌ینند و بـراي اين‌كه بتواننـد اقدامات خـود را موجه و 
قانونـي جلـوه دهنـد، در بند هفتم قانون دسـت بـرده و آن را تحريف مي‌كنند. 
بنـد هفتم قانون قلعه كه مي‌گفت همه حيوانـات باهم برابرند تحریف و تبديل 
م‌یشـود به ايـن جمله که"همه حیوانـات باهم برابرنـد، اما بعضـی برابرترند."

زمزمه‌هـاي قانون‌گريـزي و قانون‌سـتيزي در جمهـوري اسالمي ايـران از 
اوايـل انقالب مطـرح بود و عـده‌اي خـود را فراقانونی تعريـف مي‌كردند كه با 
واكنش‌هـاي تنـد امام راحل)قدس‌سـره( همراه بـود؛ در يكـي از اين واكنش‌ها 

ايشـان در پاسـخ كسـاني كه مي‌گفتند قانـون را قبول نداريـم فرمودند:
غلـط مي‌كنـي قانـون را قبـول نـداري! قانون تـو را قبول نـدارد، نبايـد از مردم 
پذيرفت، از كسـي پذيرفت، ما شـوراي نگهبان را قبول نداريم. نمي‌تواني قبول 

باشي.13  نداشته 
مقـام معظـم رهبري)حفظـه‌الله( در ديـدار هيـأت دولـت وقـت به ايـن آفت و 
عوارض آن اشـاره مي‌كنند و رويه‌شـدن قانون‌شكني را حاصل نقض مصداقي 

قانون دانسـته، مي‌فرمايند: 
 مـن م‌یخواهم به شـما عنوان مسـؤولین مجریه‌‌‌ کشـور سـفارش ایکد بکنم 
کـه بـه قانـون اهمیت بدهیـد. اگـر چنان‌چه مـا این‌جا قانـون را در مسـأله‌‌‌‌‌‌ای 
خاص شکسـتیم و عمل نکردیم، صرفا این نیسـت که کی قانون نقض شـده 
باشـد؛ بلکـه معنایـش این اسـت کـه کی راهـی، کی خطی باز شـد کـه این 
خط، دنباله خواهد داشـت. کار قانون‌‌‌‌‌‌شـکنی این‌جوری اسـت. این‌جا که قانون 
نقـض شـد، نقـض قانون کی فرصت تـازه‌‌‌‌‌‌ای پیـدا کرد که به وسـیله‌ دیگران 

انجـام بگیرد. لذاسـت که به مسـأله‌ قانون، خیلی اهمیـت بدهید.1
در واقـع عبـور از قانـون و خودمحـوري، اوج قلـه مديريت اسـتكباري اسـت و 

كسـاني كـه قانـون را خـط قرمـز نمي‌داننـد در طبقـه مديـران مسـتكبر قرار 
مي‌گيرنـد. 

اكنـون تمـام ايـن صفـات را كنار هم بنويسـيم تا مشـخص شـود كه اگـر اين 
صفات به صورت فرايندي در جريان مديريتي كشـور ريشـه بدواند، برآيندي جز 
مديريـت مديـران مسـتكبر ندارد؛ انسـاني كه خود را برتـر از ديگران دانسـته و با 
عناوين و شـؤون كاذب، هويتي دروغين براي خود سـاخته و براي ارضاي روحيه 
اشـرافي‌گري‌اش بـه ويژه‌خواري افتـاده اسـت و در قالب هيچ قانوني نمي‌گنجد.

آيا مستكبر معنايي غير از اين دارد؟؟  

  راه مقابله  
تنهـا راه بـراي مقابلـه با مديريت اسـتكباري و حفظ كشـور از رفتـن به قهقرا، 
نظارت اجتماعي و برخورد متناسـب توده‌هاي مردم به رهبري نخبگان اسـت. 
ايـن مردم هسـتند كـه مي‌توانند خاطيـان از آرمـان بلند انقلاب اسالمي را به 
شـیوه‌های گوناگون از صحنه كشـور حذف كنند، اين مردم هسـتند كه با نوك 
قلـم خـود پاي صندوق هاي رأي مي‌توانند جريان اشـرافيت و اسـتكباري را به 
زباله‌دان تاريخ بفرسـتند و مسـتضعفان را بر زمين حاكم كنند واگر مسـؤولان 
در سراشـيبي سـقوط به اسـتبداد و اسـتكبار نفس بيفتند اين اتفاق خواهد افتاد.

 امام راحل)قدس‌سـره( در بخشـي از سـخنراني خود در خرداد ۱۳۶۰ مسؤولان 
را بـه ايـن مهـم متوجـه سـاختند و هشـدار دادند كه اگر بـه خطا برويـد روزي 
مـردم شـما را حذف خواهند كرد. ايشـان در جمع نماينـدگان مجلس فرمودند:

 بایـد بـه حسـب واقع، به حسـب انصاف، به حسـب وجـدان، ایـن مردمی که 
شـماها را روی کار آورده‌انـد، ایـن مـردم زاغه‌نشـین که شـماها را روی مسـند 
نش�انده‌اند ملاحظه آن‌ها را بکنید و این جمهوری را تضعیفش نکنید. بترسـید 
از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شـما چیسـت و کی انفجار حاصل 
بشـود. از آن روز بترسـید که ممکن اسـت یکی از "ایام الله" – خدای نخواسته 
– بـاز پیـدا بشـود و آن روز دیگر قضیه این نیسـت که برگردیـم به ۲۲ بهمن. 

قض�یه ]این‌[ اس�ت که فاتحه هم�ه م�ا را م‌یخوانند.15
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رانت‌خـواري و ويژه‌خـواري ممـزوج بـا  اشـرافيت، از ديده‌هـاي مـردم پنهـان نمي‌مانـد و در اندك‌زمانـي همـگان فاصلـه 
طبقاتـي پيش‌آمـده را احسـاس مي‌كننـد و حاصـل ايـن، چيـزي جـز دلسـردي مـردم از انقلابشـان نيسـت. مقـام معظـم 
رهبري)حفظه‌الله( با توجه به اين موضوع مي‌فرمايند: مسأله‌ ديگري که از موجبات واگرايي و دلسرد شدن مردم است، 

تبعيض‌هـا و فرصت‌هـاي اختصـاص داده شـده بـه اشـخاص اسـت که گاهي مشـاهده مي‌شـود.


